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جلسه 7 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدار زیادی از كلمات لغويين را در مورد معناى کلمه «جلباب» بيان كرديم و همچنین برخ از استعمالات كه در روايات و در
عبارات نسبت به كلمه «جلباب» شده بود در جلسات قبل ملاحظه فرموديد.

در اين كه از مجموع تعبیرات استفاده مشود كه «جلباب» يك پوشش وسيع است ترديدى نيست، يعن اگر كس بخواهد
جلباب را معنا كند مخصوصاً با توجه به آنچه كه در صحاح اللغة جوهرى آمد، كه ما «جلباب» را اگر بمعناى ملحفه و لحاف
تفسير كنيم، نتيجه اين مشود كه «جلباب» يك پوشش وسيع است و در بسيارى از كتب لغويين هم بود كه «ثوب اوسع من
الخمار» از مقنعه وسيعتر است، حالا در بعض از تعبیرات كلمه «دون الرداء» را دارد و در برخ دير كلمه «دون الرداء» را
ندارند. بعد از اينه كلمات لغويين نسبت به کلمه «جلباب» روشن شد، ما بايد در خود تفاسير ببينيم مفسرين راجع به این

«کلمه» جلباب چه گفتهاند.

«جلباب در كلام مفسرين»

 در كتاب تفسیر مجمع البيان مرحوم طبرس جلباب را بمعناى خمار و مقنعه تفسير كردهاند، فرمودهاند: «الجلباب خمار المرأة
الت يغط رأسها و وجهها اذا خرجت لحاجة» ايشان جلباب را به خمار تفسير كردهاند، كه نظير اين بيان در بعض از
كتابهاى لغوى بود اما در برخ دير از كتابهاى لغوى تصريح كرده بود كه جلباب از خمار اوسع است. ما بخواهيم جلباب
را به همان معناى خمار و منقعه بریم، چون در کتب لغت بين خمار و مقنعه فرق نيست، مقنع و مقنعه يعن« ما تقنع به المرأة

رأسها» مقنعه فقط در دائره رأس است. آنچه كه سر را ا يا سر و صورت را مپوشاند عرب به او مگويد مقنعه.

باز در كتب لغويين خود قناع را اوسع از مقنعه قرار دادهاند، گفتهاند قناع يك مقدارى وسيعتر از مقنعه است و جمع آن مشود
قنع مثل كتاب و كتب، آن وقت در آن آيه شريفه كه دارد «و ليضربن بخمرهن ـ خمر كه جمع خمار است من قنع كه جمع قناع
است، خمر بمعناى همان مقانع است ـ اى مقانعهن و ه المقنعة سميت بذلك لان الرأس يخمر بها اى يغط و كل شء غطيته
فقد خمرته» هرچيزى كه بپوشان او را يعن تخمير كردى او را، خمر را هم ي از وجوه كه برايش مگويند خمر براى اين

است كه موجب پوشاندن عقل است سبب پوشيده شدن عقل مشود.
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 اشال حضرت استاد بر صاحب مجمع البيان

مخواهيم عرض كنيم اين كه صاحب مجمع البيان فرمودند جلباب بمعناى خمار است، ما خوانديم اكثر كتب لغوى حالا يا
شيئاً. يا اين قيد اوسع من الخمار در بسيارى از اين كتابهاى لغوى بود. ما طبق آن پنج احتمال ء يغشدارد مطلقا ثوب، ش
كه ديروز بيان كرديم، طبق احتمال اول و دوم و سوم جلباب تمام بدن را بايد بپوشاند، يعن به اين معنا طبق معناى اول ودوم و
سوم سر را مپوشاند، طبق تفسير اول سر و همه بدن، طبق معناى دوم سر و بدن تا زانوها، طبق معناى سوم سر و اطراف
گردن و سينهها بالاخره اكثر لغويين جلباب را طورى تفسير كردند كه اوسع از خمار و اوسع از مقنعه است؛ مخصوصاً عرض
كردم اگر آن تعبير ملحفه را ما بخواهيم قرينه قرار بدهيم معنا خيل روشن مشود، لذا اين اشال به تفسير مجمع البيان وارد

است.
 علاوه بر این اشال، در خود آيه شريفه «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين» حالااين را علت بيريم حمت بيريم كه توضيحش را
خواهيم داد، اگر ما جلباب را فقط به خصوص خمار و مقنعه معنا كنيم با اين «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن» سازگارى ندارد! براى اينه
با مقنعه زن يك مقدارى شناخته مشود تا يك حدى، آن كه سبب مشود زن شناخته نشود لا اقل تا زانوهاى او را يك چيز سر

تا سرى از بالا تا زانوها او را بپوشاند و الا مجرد مقنعه اين كاف نيست.

بیان شهید مطهری

مرحوم شهيد مطهرى (رض) در كتاب« مسئله حجاب» جلباب را به همين معناى روسرى بزرگ معنا فرمودهاند، بیان شهید
مطهری شايد بر گردد به همين كلام كه در مجمع البيان آمده است، ولو اينه در بعض از تعبيرات بعدى كه دارند گاه اوقات

تعبير به چادر هم كردهاند، اما خود جلباب را ايشان به همين معناى رو سرى بزرگ معنا كردهاند.

رد بیان شهید مطهری

 ببينيد تفسير جلباب حالا يا به رو سرى، مقنعه، خمار، ولو در بعض از كتابهاى لغت بعنوان قول قيل مطرح شده است اما
اكثر لغويين تصريح كرده اند به اينه جلباب بزرگتر از خمار و مقنعه است. خود كلمه ملحفه يك شاهد خيل خوب است. شاهد
دوم بر اين معنا اين است كه جلباب اختصاص به زن نداشته؛ اين نته مهم است اگر ما بخواهيم جلباب را فقط به خمار و
مقنعه معن كنيم جلباب مختص به زن مشود، در حاليه ما در بعض از روايات داريم در عرب هم مرسوم بوده كه جلباب در
مورد مردها هم مطرح بوده است، در محاسن برق (صفحه 169) از عقبة بن خالد نقل مكند، مگويد: من و معل بن خنيس
آمديم منزل امام صادق (ع) از حضرت استجازه خواستيم كه وارد شويم، وارد منزل شديم حضرت در اندرون بودند وقت آمدند
پيش ما تعبيرشان اين است كه: «ليس له جلباب » حضرت بدون جلباب آمدند، از اين معلوم مشود كه جلباب اختصاص به

زن ندارد. 

ما اگر بياييم جلباب را بمعناى مقنعه معنا كنيم، يا بمعناى خمار معنا كنيم اين اختصاص به زن پيدا مكند، خمور اختصاص
به زن دارد «و ليضربن بخمرهن». اما جلباب در مورد زن هست و در مورد مرد هم هست و چه بسا همين عباى كه امروزه ماها
کنیم در قديم هم در بين عربها مرسوم بوده، اين عنوان جلباب را داشته باشد، و مؤيدش این است كه گاه از آن استفاده م
اوقات در بعض از تعابير از آن به رداء تعبير مكنند. پس چون جلباب اختصاص به زن ندارد، ما نبايد جلباب را بخصوص
مقنعه يا رو سرى معنا كنيم، علاوه بر اینه كه گفتيم با «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن» سازگارى ندارد. پس جمع بندى اين شد که بیان

صاحب مجمع البيان اشالات ذیل را دارد:

1 ـ با «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن» سازگارى ندارد . 2- با تعبير اركان لغويين مثل صحاح اللغة كه از جلباب به ملحفه تفسير كرده
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سازگارى ندارد، ديروز عرض كردم لحاف پوشش سر تاسرى است.

 3- مطلب سوم اینه جلباب اختصاص به زن ندارد، در مورد مرد هم هست علاوه بر آن روايات كه ديروز از نهج البلاغه و
غيره خوانديم كه جلباب بمعناى پوشش است كه همه وجود رابيرد، «من الق جلباب الحياء ـ جلباب حياء را جاى مگويند
كه حياء همه وجود آدم را بيرد، كس كه چشمش حيا ندارد دستش حيا دارد، پايش حيا ندارد دستش حيا دارد اين را نمگويند
حياء دارد، جلباب الحياء يعن تمام وجودش را حيا گرفته است يعن عنوان سر تاسرى را دارد، لذا اين بيان مجمع البيان و

بيان كه مرحوم مطهرى (رض) از ايشان گرفتهاند اينها با اين اشالات كه ما گفتيم كنار مرود.

علامه طباطباي 

 مرحوم علامه طباطباي هم مردد بوده كه جلباب را چونه معنا بفرمايند، فرمودهاند: «ثوب تشتمل به المرأة فيغط جميع بدنها ـ
آن ثوب كه جميع بدن زن را بيرد ـ او الخمار الذى تغط به رأسها و وجهها» كه اين جمله را «او الخمار الذى تغط به رأسها و

وجهها» را ایشان هم ظاهراً از مجمع البيان گرفتهاند.

رد بيان علامه طباطباي 

 اشال اين است كه ایشان معناى لغت را با ترديد بيان م کنند و این تردید وجه ندارد؛ ایشان بايد معنای لغت را روشن كرد
م کرد بالاخره با قرائن و با روايات كه وارد شده و با تعابيرى كه در ساير روايات هست بايد روشن م کرد و اين ترديد وجه

درست ندارد.

قرطب 

 الجامع ف تفسير القرآن (قرطب) مگويد: «جلباب ثوب الاكبر من الخمار» تصريح مكند ثوب است كه بزرگتر از خمار
است؛ يعن ممن است تا روى زانوها باشد كه بعضها هم اينطور گفته بودند كه جلباب همان است كه تا روى زانوها را
بيرد، يا كل بدن را شامل بشود. و بعد در ادامه گفته است: «قيل انه القناع و الصحيح انه ثوب الذى يستر جميع البدن» آن
لباس است كه همه بدن را شامل مشود. اين بيان بيان درست است آنچه كه قرطب بيان كرده است كه جلباب آن است كه

همه بدن را شامل شود، اين معنا با «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن» سازگارى دارد.

يعن آدم اگر بخواهد كاملا كس او را نشناسد بايد از چادر استفاده كند، جلباب بايد طورى باشد كه كس او را نشناسد، حالا
ببينيد اگر كس فقط سر و گردن را بپوشاند حت اندام او مشخص باشد لباس زيرينش حت گاه اوقات مشخص باشد، چون
ي از خصوصيات كه راجع به جلباب است که جلباب وقت صدق مكند كه جلباب روى يك لباس ديرى باشد، حتماً بايد
زيرش لباس ديرى پوشيده باشد، اين كه يستر جميع البدن يعن بايد يك ثوب هم در زير اين جلباب باشد.  اينجا ما يك قرائن
خوب داريم، حالا باز آن احتمال كه عرض كردم در برخ از عبارات وجود دارد ديروز هم اشاره كرديم كه برخها گفتهاند حالا
جلباب در زمان پيامبر ممن است چادر بوده اما در زمان ما صدق كند بر همين مانتوهاى كه زنها دارند، این نظر دو جواب
دارد، يك جوابش همان است كه ديروز هم عرض كرديم، ديروز گفتيم اين را نمشود با بيع مقايسه كرد، اين مفهوماً و مصداقاً
مشخص است منحصر به همان مصداق است. جواب دوم اين است كس كه مانتوا مپوشد اين «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن» كجا
صدق مكند؟ اين «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن» چه علت باشد، چه حمت باشد بالاخره بايد باشد و بايد تطبيق كند، مرراً عرض

كردم در حمت فقط مگويد اگر نبود نف اش موجب نف حم نمشود؛ اما بايد تطبيق بر مورد بند.
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اگر گفتند لاتشرب الخمر لانه مسر شما بفرماييد مسر علت نيست اما حمت است بايد تطبيق بر مورد بند؛ يعن بايد بوييم
اين در مورد موجود است، حالا «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن» بايد تطبيق بند كس كه مانتو بپوشد اين «انْ يعرفْن‐ و ـ فََ يوذَين» در
اينجا صدق نمكند او را مشناسدش، الان زنهاى كه با مانتو در خيابانها ظاهر مشوند كاملا متوانند بويند اين ك است

زن ك است دختر ك است كاملا مشخص باشد.

 نتيجه بحث از« جلباب»

ما در جلباب به اين نتيجه رسيديم جلباب پوشش كامل جميع بدن من الرأس ال الاسفل است باتوجه به تفسيرهاى كه در كتب
لغت بود اكثر لغويين در مقابل خمار و مقنعه قرار دادند يعن گفتند بزرگتر از اين است و به معناى ملحفه قرار دادند و تصريح

كردند و بعض هايشان هم گفتند كه جميع البدن را بايد بپوشاند، جلباب يك پوشش كامل و تمام بدن هست.

 مؤيدات نظر حضرت استاد

 حالا ما چند قرينه دير غیر از قرائن كه ذکر شد م خواهیم اضافه كنيم، اينها را ملاحظه بفرماييد!

 1) در قضيه فاطمه زهرا (س)، حضرت وقت كه مخواستند تشريف ببرند مسجد، براى اينه حق خودشان را (فدك) بيرند
تعبيرى كه وجود دارد اين است:« لاثت خمارها عل رأسها ـ خمار و مقنعهاش رامحم بر سر مباركشان پيچيدند ـ و اشتملت
بجلبابها» يعن بعد از اينه سر خودشان را با مقنعه محم پيچاندند آن وقت ـ و اشتملت بجلبابها‐ يعن جلباب همه وجود

ايشان را گرفت، معلوم مشود جلباب يك چيز كامل و يك چيز تام بوده که از سر تا پا را مگرفته.

.دانيد که مقام و منزلت ابن عباس خصوصاً در تفسير قرآن مورد توجه علماء خاصه و عامه است اولا2) م 

و ثانياً: در معان لغات قرآن بسيارى از موارد، در مواردی که اختلاف بوده كلام ابن عباس ختم اللام بوده. ابن عباس و ابن
مسعود روايات را نقل كردهاند، ابن عباس مگويد جلباب رداى است كه از بالا تا پايين بدن را بپوشاند.

 در همان تفسير قرطب (ج 14، ص 243) همين مطلب را دارد «و روى عن ابن عباس و ابن مسعود انه الرداء يعن رداء كامل‐
در ادامهاش مگويد: و اختلف الناس ف صورة الارخائه ـ علماء اختلاف كردهاند در اينه حالا اين رداء را به چه نحوى بيندازد،
بنحوى كه پوشيه كامل باشد، باز مگويد: ـ قال ابن عباس و عبيدة السلمان ذلك ان تلويه المرأة حت لا يظهر منها الا عين

واحدة تبصر بها» ـ «يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن» كه يدنين را به يرخين معنا كرديم.  
مگويد طورى آويزان كند فقط يك چشم زن باز باشد که با او بتواند ببيند، دو مرتبه يك مطلب ديرى را از ابن عباس نقل
مكند ـ ذلك ان تلويه فوق الجبين و تشده ثم تعطفه عل الانف و ان ظهر عيناها...» كه حالا ما به اينها مرسيم اين طورى است
كه فقط دو چشم زن مشخص است. عل اى حال خود ابن عباس جلباب را بمعناى رداء كامل كه تمام بدن را بپوشاند تفسير
كرده است. 3) مؤيد بعدى در كتاب الدر المنثور سيوط (ج5، ص 221) از ام السلمه نقل كرده است كه همين روايت از عائشه

هم نقل شده است.

«لما نزلت هذه الاية ـ وقت اين آيه شريفه يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن نازل شد ـ خرج النساء الانصار كأن عل رئوسهن الغربان ـ
زنهاى انصار از خانهها خارج شدند گويا بر سرهاى آنها يك كلاغ نشته است كنايه است ـ من اكسية ـ جمع كساء است ـ اكسية

سود يلبسنها» لباسهاى مش كه آنها پوشيده بودند. علاوه بر ابن عباس و ام السلمه عائشه هم این روایت را نقل كرده است .

 4) شاهد بعدى تعبيرى است که عائشة دارد، آنطورى كه صحيح مسلم (ج4، حديث 2131) نقل مكند. عائشة مگويد «خمرت

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=33&a=59
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=33&a=59
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وجه بجلباب» وجه خودم را با جلبابم پوشاندم، وقت بوده كه نامحرم داخل مشده، گفته وجه خودم رابا جلبابم پوشاندم.
حالا اگر جلباب را بمعناى قميص معنا كنيم، اگر جلباب را بمعناى مانتو معنا كنيم يا به معان دير اين با پوشاندن صورت
ر را نفدي آن معان را، البته اين منافات با مقنعه ندارد، منافات با خمار ندارد ول كند آن معانم نف سازگاری ندارد، يعن

مكند.

 5) مرحوم طبرس در مجمع البيان حديث نبوى را نقل كرده است: «لغير ذى محرم اربعة اثواب ـ كس كه محرم نيست چهار
ثوب دارد ـ درع = پيراهن ـ خمار = مقنعه ـ جلباب و ازار = شلوار» است و جلباب هم آن لباس سر تاسرى است. در اين روايت

نبوى مگويد: درع، خمار، جلباب، معلوم مشود جلباب يك چيزى غير از خمار است.

آنجا دارد: «اختلف الناس ف ،(در عرفان است الدين عرب غير از آن مح ابن العرب) المال ام القرآن ابن العرب6) در اح 
الجلباب عل الفاظ المتقاربه عمادها ـ يعن آن معناى كه آدم متواند اعتماد بند ـ أنه ثوب الذى يستر به البدن» آن ثوب كه
تمام بدن را بپوشاند. پس ما نظر صاحب تفسير مجمع البيان را رد كرديم و راجع به نظر علامه طباطبای صاحب تفسير الميزان
گفتيم كه چرا مردد بيان فرمودند، اما تفاسيرى كه بصورت روشن گفتند جلباب همان چادر است : 1- تفسير نسف است 2 ـ

تفسير ابو الفتوح رازى است .3 ـ تفسير شريف لاهيج و چند تفسير دير.

دو جلد كتاب در اين اواخر منتشر شده است بنام رسائل حجابيه جمع آورى رسالههاى است كه در طول شصت سال پيرامون
حجاب (ظاهراً در زمان مشروطه) آن زمان كه مسئله كشف حجاب مطرح بوده علماء رسالههاى مختلف در اين زمينه نوشتهاند
و در دو جلد اين رسائل حجابيه جمع آورى شده است. حدود هفت هشت رسالهاش را من ديدهام، سدول الجلباب ف فوائد
الحجاب از (مرحوم سيد عبداله بلادى بوشهرى) يا يك رساله لزوم حجاب مال چند نفر از مشروطه خواهان است، رساله رد
كشف حجاب مال اسداله خرقان است، اين رسالهها اين مقدارى كه ما رسيديم، ديديم در دو جلد است. اين رسائل حجابيه
مجموعه بسيار مفيدى است كه همه اينها جلباب را تماماً به چادر تفسير كرده اند و در همين فرهنهاى لغت كه داريم،
فرهنهاى لغت فارس كه داريم آنها هم جلباب را به همين معناى چادر تفسير كردهاند، و براى يك كس كه محقق هست
» يعن آن چادرى كه از سر تا پا را بايد بپوشاند و بِيبِهِنَج نم هِنلَيع يندْنآورد كه جلباب بمعناى چادر است «ياطمينان م
اين همه شواهد علاوه بر كتابهاى لغت، علاوه بر اين شواهدى كه ما ذكر كرديم، باز هم اگر شما برديد در كتب دير ممن

است يك مؤيدات ديرى هم بر اين معنا پيدا كنيد.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.


